
 بسم الله الرحمن الرحیم

19/02/1396 

بغض، سب و لعن امیرالمؤمنین توسط صحابه!  – (12نقد و بررسی آیات استدلال شده بر عدالت تمام صحابه )

(7) 

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 گوید:که می« ابن تیمیه» کلامدر رابطه با در جلسات گذشته، ما 

 «یقاتلونه و یسبونه و یبغضونه کانوا التابعین و الصحابة من کثیرا فان»

 طالب أبی بن علی با و کردندمی سب را ایشان داشتند، دل در را یعل بغض تابعین و صحابه از بسیاری

 .کردندمی قتال

 ،1406 - قرطبة مؤسسة: النشر دار الحرانی، تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد: المؤلف اسم السنة، منهاج

 137 ص ،7 ج سالم، رشاد محمد. د: تحقیق الأولی،: الطبعة

 :نمونه عرض کردیم نبی مکرم فرمودند و به عنوانسؤال مطرح کردیم  17حدود 

 «الله سب فقد سبنی ومن سبنی فقد علیا سب من فإن علیا تسبوا ولا»

 دار الشافعی، الله عبد بن الله هبة إبن الحسن بن علی القاسم أبی: المؤلف اسم دمشق، مدینة تاریخ

 ص ،14 ج العمری، رامةغ بن عمر سعید أبی الدین محب: تحقیق ،1995 - بیروت - الفکر دار: النشر

 1566 ح ،132



المستدرک علی »روایات متعددی در کتاب  ( را مطرح کردیم.سب نبی )صلی الله علیه و آلهما حکم 

 و دیگر کتب اهل سنت داریم مبنی بر اینکه:« الصحیحین

 «یتعال الله سب فقد یسبن ومن یسبن فقد ایعل سب من قولی الله رسول سمعت»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4616، ح 130

 ،«سیوطی»اثر « الأحادیثجامع »و « تاریخ دمشق»این روایت علاوه بر این کتاب در کتب دیگری از جمله 

ابن » و خودهم وارد شده است. « ابن مردویه»اثر « مناقب علی بن أبی طالب»و « أجری»اثر « الشریعه»

 نویسد:یهم م« تیمیه

 «به الکفر محذور من اغلظ الله سب محذور»

 .باشد خدا به کافر که است کسی گناه از ترغلیظ بگوید، ناسزا خداوند به که کسی گناه

 دار: النشر دار الحرانی، تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد: المؤلف اسم الرسول، شاتم علی المسلول صارمال

 أحمد کبیر محمد, الحلوانی عمر الله عبد محمد: تحقیق الأولی،: الطبعة ،1417 - بیروت - حزم ابن

 1034 ص ،3 ج شودری،

 است:ما پیرامون این سؤال  اولبحث 

 «السنة یما هو حکم سب الصحابة ف ؛فهل یکون صحابیا أم لا ةکن اماما و خلیففرضنا بأن علیا لم ی»

صورت  نزاعی« خالد بن ولید»و « عبدالرحمن بن عوف»وارد شده است که میان « صحیح مسلم»در کتاب 

 دند:( خطاب به آن دو نفر فرمواسلام )صلی الله علیه و آلهبه همدیگر ناسزا گفتند. رسول گرامی  هاآنگرفت و 



وا لَا » ثْلَ  أَنْفَقَ  لو مْ کأَحَدَ  فإن یأَصْحَاب   من أَحَدًا تَسُبُّ مْ  مُد   کأَدْرَ  ما ذَهَبًا أُحُد   م  ه   «فَهُ ینَص   ولا أَحَد 

تواند به ناسزا نگویید، زیرا اگر هرکدام از شما به اندازه کوه احد طلا بدهد نمی من به هیچ یک از اصحاب

 نصف آن هم برسد. اندازه فضیلت یک صحابه یا

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم مسلم، حیصح

 2541 ح ،1967 ص ،4 ج ،یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 پرسش:

 کدام یک از این دو نفر جزو صحابه بودند؟!

 پاسخ:

 صحابه است.« خالد بن ولید»صحابه است و هم « عبدالرحمن بن عوف»هردو جزو اصحاب هستند؛ هم 

 پرسش:

 که هردو صحابه هستند؟!فرمایند، درحالی( این چنین میاکرم )صلی الله علیه و آله پس چرا پیغمبر

 پاسخ:

که  شارحین معتقدند که این روایت خطاب به آینده است. آیندگان نباید به صحابه فحش بدهند، اشکالی ندارد

 بخشد!!را هم می هاآنصحابه به هم فحش بدهند!! اگر قرار باشد خداوند گناه صحابه را ببخشد، ناسزا گفتن 

 گوید:وارد شده است که می« احمد بن حنبل»اثر « فضائل الصحابة»همچنین در کتاب 

 «نیأجمع والناس ةکوالملائ الله لعنة هیفعل یأصحاب سب من»



 روتیب - الرسالة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش الله عبد أبو حنبل بن أحمد :لفالمؤ اسم الصحابة، فضائل

 4، ح 52، ص 1عباس، ج  محمد الله یوص. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1983 - 1403 -

 همچنین در روایت دیگری وارد شده است:

 «یأصحاب سب من الله لعن»

 دار/للتراث انیالر دار: النشر دار ،یثمیاله رکب یأب بن یعل :المؤلف اسم الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع

 21، ص 10، ج 1407 – روتیب, القاهرة - یالعرب تابکال

وارد شده « ابن ابی عاصم»اثر « السنة»گوید: روایت صحیح است. همچنین در کتاب در نهایت می« هیثمی»

 است:

 «الله لعنة هیفعل یأصحاب سب من»

 - روتیب - یالإسلام تبکالم: النشر دار ،یبانیالش کالضحا عاصم یأب بن عمرو :المؤلف اسم السنة،

 1001، ح 483، ص 2، ج یالألبان نیالد ناصر محمد: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1400

 این بحث اول و سؤال اول ما هست که نیاز هست آقایان به ما جواب بدهند.

 ما پیرامون این سؤال است: بحث دوم

 «أم لا مسلماً یکن إماما و خلیفة و لا صحابیا؛ فهل یکون فرضنا بأن علیا لم »

کنیم که امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( نه امام هستند، نه خلیفه و نه صحابی؛ آیا ایشان مسلمان تصور می

 هستند، یا خیر؟!

 فرمایند:ی( ماسلام )صلی الله علیه و آلهوارد شده است که رسول گرامی « صحیح مسلم»در کتاب  شما ببینید



بَاب  » تَالُهُ  فُسُوق   الْمُسْل م   س   «فْر  ک وَق 

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 64، ح 81، ص 1، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 «اعتقاد أهل السنة و الجماعة»در کتاب « لالکائی»ن آقای همچنیست. ه 48حدیث  «صحیح بخاری»در کتاب 

 گوید:تعبیری آورده است که تعبیر بسیار تندی است. او می

 قتاله وباستحلاله مانیالإ اسم عنه زولیف فاسق ذابکوال ذبک فقد وقذفه المسلم سب إذا المسلم أن»

 «افراک ریصی

 بن الله هبة :المؤلف اسم الصحابة، وإجماع والسنة تابکال من والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح

 سعد أحمد. د: قیتحق ،1402 - اضیالر - بةیط دار: النشر دار القاسم، أبو یائکاللال منصور بن الحسن

 1023، ص 6حمدان، ج 

 .كندمي علیه( قتال کردند روشن تکلیف کسانی را هم که با امیرالمؤمنین )سلام اللهبیان، این 

 گوید:به صراحت می« تیمیهابن »خود 

 «زندقته یعل دلی بإنه المسلم سب نفردیو»

 هرکسی به مسلمانی ناسزا بگوید، از ایمان خارج شده است.

 دار: النشر دار ،یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد :المؤلف اسم الرسول، شاتم یعل المسلول الصارم

 أحمد ریبک محمد, یالحلوان عمر الله عبد محمد: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1417 - روتیب - حزم ابن

 الثالثة ، باب المسالة565، ص 3، ج یشودر



أمیة من أجداد إبن تیمیة یسبون علیا  یقد ثبت بأنّ عدة من بن»کنیم: ما مشاهده می نکته دیگر این است که

 «بعض ما مضی شهیدا

بعد از شهادت مان حیات ایشان ناسزا می گفتند بلکه به امیرالمؤمنین در ز نه تنهایعنی دودمان نحس بنی امیه 

وارد شده « صحیح بخاری»ما روایات متعددی داریم، از جمله اینکه در کتاب ایشان نیز ناسزا ادامه داشت. 

 است:

وا لَا  یالنب قال» مُوا ما یإل أَفْضَوْا قد فإنه الْأمَْوَاتَ  تَسُبُّ  «قَد 

 .ندهيد فحش مردگان به

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد: المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

 ص ،1 ج البغا، بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 25509 ح ،470

 است: وارد شده« مغیرة بن شعبه»روایتی از « مسند أحمد بن حنبل»همچنین در کتاب 

 «الأمَْوَات   سَب   عن الل ه   رسول ینه»

مصر،  – قرطبة مؤسسة: النشر دار الشیبانی، عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 18233، ح 252، ص 4ج 

 در مورد سند این روایت وارد شده است:

 «مسلمإسناده صحیح علی شرط »



 عبدالله بن محمد عبدالله ابو النيسابوري، الحاكم ،385، ص 1ج الصحيحين، علي المستدرك

  .بیروت المعرفة، دار المرعشلي، الرحمن عبد يوسف: ،تحقيق(هـ 405متوفاى)

 روایتی وارد شده است:« هیثمی»اثر  «الباحث ةیبغمسند »همچنین در کتاب 

اهُ  دْ قَ  رَجُل   قَبْرُ  لَهَ  أَشْرَفَ  إ ذْ  رُ یس  ی الله   رَسُولُ  نَایبَ » بَ  الل هُ  لَعَنَ  ر  کبَ  أَبُو فَقَالَ  سَم  ن هُ  الْقَبْر   هَذَا صَاح   انَ ک فَإ 

ا  قَاب لُ ی وَلاَ  فَ یالض   یقْر  ی انَ ک مَا فَوَالل ه   قُحَافَةَ  أَبَا الل هُ  لَعَنَ  بَلْ  لهَُ  فَقَالَ  یالن ب   مَعَ  رُ یس  ی وَابْنُهُ  قَالَ  ل ل ه   عَدُوًّ

 «الْعَدُو  

گذشت که به صاحب آن قبر لعنت فرستاد و گفت: او دشمن خدا بود. پسر وبکر از کنار قبری میاب

کرد و در لعنت فرستادند و گفت: به خدا سوگند او از مهمان پذیرایی نمی« ابا قحافه»صاحب قبر هم به 

 کرد.برابر هجوم دشمن مقاومت نمی

 نویسد:سپس می

 «اءَ یالأَحْ  فَتُؤْذُوا الأمَْوَاتَ  واتَسُبُّ  لاَ  الله   رَسُولُ  فَقَالَ »

 خواهد شد. یرا باعث رنجش خاطر بازماندگانشفرمودند: اموات را سب نکنید، زپیغمبر 

 ،یثمیاله نیالد نور الحافظ/  أسامة یأب بن الحارث :المؤلف اسم الحارث، مسند زوائد عن الباحث ةیبغ

: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1992 - 1413 - المنورة نةیالمد - ةیالنبو رةیوالس السنة خدمة زکمر: النشر دار

 874، ح 832، ص 2، ج یرکالبا صالح أحمد نیحس. د

 ( فرمودند:الله )صلی الله علیه و آله وارد شده است که رسول« مستدرک علی الصحیحین»همچنین در کتاب 

 «افرک بشتم مسلماً  تؤذوا لا»



 :می نویسددر مورد سند روایت هم  وارد شده است. یعنی حتی نسبت به شتم و سب کافر، نهی

 «خرجاهی ولم الإسناد حیصح ثیحد هذا»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 1عطا، ج  ادرالق عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 1420، ح 542

 همچنین در روایت دیگری وارد شده است:

 «همیمساو عن فواکو مکموتا محاسن رواکاذ»

 هایشان را کنار بگذارید.های آنان را بگویید و بدیدر ذکر اموات خوبی

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 1عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 1421، ح 542

 گوید:وارد شده است که می 4جلد « مسند أحمد بن حنبل»در کتاب « مغیره»روایت دیگری از 

 یالْمَوْتَ  سَب   عن ینْهَ ی انک الل ه   رَسُولَ  ان علمت قد رْقَمَ أَ  بن دُ یزَ  فقال یعَل   من شُعْبَةَ  بن رَةُ یالْمُغ   نَالَ »

 «مَاتَ  وقد ایعَل   تَسُبُّ  فَل مَ 

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدالله أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 19307، ح 369، ص 4مصر، ج  –

 ارد شده است:همچنین در روایت دیگری از این کتاب و



نَ  ر  یأَم   سَب  »  عن ینه الل ه   رَسُولَ  أَن   عَل مْتَ  قد ان أَمَا فقال أَرْقَمَ  بن دُ یزَ  فَقَامَ  عنه الله یرض ایعَل   الُأمَرَاء   م 

 «مَاتَ  وقد ایعَل   تَسُبُّ  فَل مَ  یالْمَوْتَ  سَب  

 در اين روايت اسم مغيرة بن شعبه را هم حذف كردند!

 این روایت وارد شده است:در مورد سند 

 «صحیح  و هذا إسناد ضعیف»

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدالله أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 19334، ح 371، ص 4مصر، ج  –

 دانیم چطور امکان دارد سند ضعیف باشد، اما روایت صحیح باشد!!حال ما نمی

شما در زمان حیات امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( هم با او جنگ و خواهد بگوید اگر قع میایت دروااین رو

 ناسزا بگویید. به او از دنیا رفته است نباید او الان بعد از اینکه  و به ایشان ناسزا می گفتید؛ مخاصمه داشتید،

نیست که سب امیرالمؤمنین )سلام الله این روایت دلیل بر این نویسند: حین در ذیل این روایت میبعضی از شار

خواهد بگوید حال که امیرالمؤمنین از دنیا رفته است و توان دفاع علیه( در زمان حیاتشان جایز است، بلکه می

 هم ندارد نباید به ایشان ناسزا بگویید.

شان را به آن حضرت ثابت این افراد در زمان حیات امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( به ایشان ناسزا گفتند تا عداوت

گویند؟! در این زمینه تعابیر زیادی وجود کنند. حال که امیرالمؤمنین از دنیا رفته است برای چه به او ناسزا می

 دارد.

 پرسش:



 صحیح باشد، اما سند آن ضعیف باشد؟!وجود دارد که  چنين رواياتيدر کتب ما هم  آیا

 پاسخ:

وثاقت روات ملاک است، یا صحت صدور ملاک است؟! غالب  ،ا در حدیثداریم که آی ما مبنایی در رجال ؛نه

ما علم غیب نداریم  چون فقهای ما بر این عقیده هستند که وثاقت روات برای ما ملاک است، نه صحت صدور!!

 که ببینیم این روایت از امام صادر شده است، یا نه.

ای که ما داریم دوین شده است. با این فاصلهدر قرن چهارم یا پنجم تهای شیعه مخصوصاً که این کتاب

اصرار دارد بر اینکه ملاک صحت صدور است « خوئی»توانیم تشخیص بدهیم. بعضی از آقایان از جمله آقای نمی

 صحت صدور است. این مبحث، بحث جدایی است. ايطریق برو وثاقت روات 

در جاهای  روايت با توجه به اینکهعیف است، اما سند ضبگوید موارد قصد نویسنده این است که  طورایناما در 

نفسه صحیح است، زیرا با سندهای صحیح روایت بیعنی  روایت صحیح است.، دیگر با سند صحیح آمده است

 آمده است. گرچه این روایت ضعیف باشد!!

 پرسش:

این جهت که صادر  توانم بگویم که روایت ضعیف السند است، اما ازمی« صحیح بخاری»در مورد روایت کتاب 

 شده صحیح است؟!

 پاسخ:

با سند ضعیف آمده است « صحیح بخاری»صادر شدن روایت ملاک نیست، بلکه باید ببینیم روایتی که در کتاب 

 و دیگر کتب با سند صحیح آمده است، یا نه؟!« مسند أحمد بن حنبل»، «صحیح مسلم»در کتاب 



عَل منا ضعیف است. به عبارت دیگر اینجا یت با سند صحیح آمده باشد روایت صحیح است، ولو اینکه سند اگر روا

  علیه و آله و سلم(.صلی اللهبأنّه صَدرت عَن الن بی )

 پرسش:

 کنند.خدشه وارد نمی« صحیح بخاری»البته به سند کتاب 

 پاسخ:

به طور قطع از رسول « صحیح بخاری»از روایات کتاب مورد  17نیست، حتی خودشان ادعا کردند که  طوراین

روایت  180ادعا کردند حدود  اسلام )صلی الله علیه و آله( صادر نشده است و دروغ است!! بعضی ها حتیگرامی 

 علیه و آله و سلم(!!)صلی الله  لَم یَصدُر عَن الن بی «صحیح مسلم»و  «صحیح بخاری»از کتاب 

أم »آید و سه تقاضا از ایشان دارد؛ تقاضای اول اینکه دخترش می پیغمبر اکرمکه نزد « ابوسفیان»ماجرای مثل 

 وارد شده است.« صحیح بخاری» علیه و آله و سلم( دربیاورد در کتاب را به عقد رسول الله )صلی الله« حبیبه

أم »شده است، اما  در سال هشتم هجری مسلمان« ابوسفیان»دروغ است، زیرا  اصلاً که این روایت  همه گفتند

 سال ششم هجری به عقد پیغمبر اکرم درآمده است.« حبیبه

خواست کرده از پیغمبر اکرم در« ابوسفیان»که  این روایت حیران ماندند و ادعا کردند بعضی از شارحین در مورد

زندگی دانیم دلیل این کار چیست که وقتی شخصی دو سال با خانمی ما نمیکه عقد جدیدی بخواند. حالا 

 این روایت از پیغمبر اکرم صادر نشده است. گويندخيليها ميکند دومرتبه عقد جدید بخواند. می

را به « معاویه»که  وارد شده است که به پیغمبر اکرم امر شد« صحیح بخاری»همچنین روایت دیگری در کتاب 

 از این دست روایات است.  ؛عنوان کاتب وحی معین کن

 :شریفه همچنین در مورد آیه



ماوات   خَلَقَ  ال ذي الل هُ  رَب كُمُ  إ ن  )  ة   في الْأرَْضَ  وَ  الس  ت  ام س   (أَي 

 54(؛ آیه 7سوره اعراف)

 !«ام  یأَ في سبعة  » آمده است« صحیح مسلم»در کتاب 

یاتی که روا طوراینصادر نشده است، زیرا مخالف قرآن کریم است.  قطعاً از پیغمبر این روایت همه گفتند که

 اهل سنت خودشان اشاره به نادرست بودن آن دارند در کتب صحیحین زیاد اشاره شده است.

بود و همسرش در آنجا از دنیا رفت و پیغمبر اکرم از خود در حبشه که « أم حبیبه»پیغمبر اکرم با ازدواج قضیه 

أم »پادشاه حبشه هم مهریه پادشاه حبشه خواستگاری کرد. چون مسلمانها پناهنده شده بودند به حبشه. 

 پرداخت کرد. شخصاً را « حبیبه

ل قبل برنامه را طوری فراهم د، به همین خاطر دو سااین است که بنی امیه را رسوا کن خواست خداوند متعال

از رو  اصلاً بعضی افراد خوب را رسوا کنند، اما « بخاری»و « مسلم»و دودمان بنی امیه و « ابوسفیان»که  کرد

 ند.رونمی

 پرسش:

کنند چیز دیگری گویند و زمانی که عدالت صحابه را مشاهده میاهل سنت در تعریف عدالت چیزی می

عدالتی که موجب اعتبار به روایت راوی است تنها به یک چیز گویند  دالت در صحابه میدر مفهوم عگویند. می

 .استشود که آن هم دوری از کذب به رسول خدا اطلاق می

 پاسخ:



عدالت صحابه را در دو جلسه مطرح کردیم و اقوال مختلف در مسئله ن تعریف هم قرائتی از عدالت است. ما ای

تمام اقوال در عدالت صحابه را بیان کردیم. این مطالب حرف چه کسی است؟! کدام یک از بزرگان این مطالب 

 را بیان کردند؟!

حتی اگر این گفته را هم ملاک قرار وان ملاک قرار داد. تاین مطالب باید استناد شود و تنها حرف زدن را نمی

 فرمودند:بر بالای منبر ( اکرم )صلی الله علیه و آله پیغمبربدهیم می بینیم که 

يباً  قَامَ  » هَا فَقَالَ  خَط  ابَةُ  عَليَ   كَثُرَتْ  قَدْ  الن اسُ  أَيُّ داً  عَليَ   كَذَبَ  فَمَنْ  الْكَذ  أْ  مُتَعَم  نَ  مَقْعَدَهُ  فَلْيَتَبَو   «الن ار م 

 1، باب اختلاف الحدیث، ح62، ص 1الاسلامیه(؛ ج -الکافی)ط 

 همچنین در روایت دیگری وارد شده است:

 «النار من مقعده تبوأیفل متعمداً  یعل ذبک من :الله رسول قال»

 - الوطن دار: النشر دار بة،یش یأب بن محمد بن الله عبد رکب یأب :المؤلف اسم بة،یش یأب ابن مسند

، ص 1، ج یدیالمز دیفر بن أحمد و یالعزاز وسفی بن عادل: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1997 - اضیالر

 284، ح 193

وجود دارد که  این روایت را آوردم. همچنین مواردی« المدخل إلی علم الرجال و الدرایة»ما در ابتدای کتاب 

 اند: "او دروغ گفته است!!"و فرموده اندکردهسخن بعضی از صحابه را تکذیب رسول اکرم 

همچنین موارد متعددی وجود دارد که صحابه سخن همدیگر را تکذیب کردند و همدیگر را به دروغگویی متهم 

نقل  اکرمصحابه مطلبی را از رسول  ر روایت است، نه دروغ در گفتار!! یعنیدروغ دهم کردند. همه این موارد 

 .ا تکذیب می کنددیگر آن رکردند که صحابه 



( نسبت به اکرم )صلی الله علیه و آله مباحثی پیرامون تکذیب صحابه نسبت به یکدیگر یا تکذیب پیغمبر سابقاً ما 

  بعضی از صحابه را مطرح کردیم.

 در هر صورت...

 :می گوید« ابن تیمیه»

 «یقاتلونه و یسبونه و یبغضونه کانوا التابعین و الصحابة من کثیرا فان»

 «یبغضونه»را به طور مفصل بحث کردیم، حال در مورد  «یسبونه»است؛ ما  «یبغضونه»ما در مورد  سومبحث 

 کنیم:سؤال می

 «السنة؟! یما هو حکم بغض علی ف»

 وارد شده است:« صحیح مسلم»در کتاب 

ةَ  فَلَقَ  یوَال ذ  » ن  ی لَا  أَنْ  یّ إل یالْأُم   یالنب لَعَهْدُ  إنه الن سَمَةَ  وَبَرَأَ  الْحَب  ب  ن   إلا یح  ضَن  ی ولا مُؤْم  ق   إلا یبْغ   «مُنَاف 

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 78، ح 86، ص 1، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 کند:که ادعا می« ابن تیمیه»

 «یبغضونه کانوا التابعین و لصحابةا من کثیرا»

 «!كثير من الصحابه من المنافقين» يعني

 گوید:می 267جلد اول صفحه « تفسیر»در کتاب « قرطبی»همچنین آقای 



 یلعل ببغضهم إلا الله رسول عهد یعل نیالمنافق نعرف ناک ما: قالوا أنهم الصحابة من جماعة عن یرو»

 «السلام هیعل

 الشعب دار: النشر دار ،یالقرطب یالأنصار أحمد بن محمد الله عبد أبو :المؤلف اسم آن،القر امکلأح الجامع

 ... ..کرب قال وإذ (30): ، باب البقرة267، ص 1القاهرة، ج  –

اسلام این روایت متواتر است. زمانی که دشمنان در برابر امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( در زمان رسول گرامی 

 به طریق اولی ثابت است.هم اين قضيه د، پس از وفات آن بزرگوار ن( چنین باشو آله)صلی الله علیه 

هم در « طبرانی»هم وارد شده است. همچنین آقای « روح المعانی»این روایت علاوه بر این کتاب، در کتاب 

 کند:کتاب خود این روایت را چنین نقل می

يتَةً  مَاتَ  عَل يُّ  يا يَبْغَضُكَ  وهو مَاتَ  وَمَنْ  » ةً  م  ل ي   «جَاه 

 - الزهراء مكتبة: النشر دار الطبراني، القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان: المؤلف اسم الكبير، المعجم

؛ ح 420، ص 12السلفي؛ ج  عبدالمجيد بن حمدي: تحقيق الثانية،: الطبعة ، 1983 - 1404 - الموصل

13549 

 همچنین در روایت دیگری وارد شده است:

نْ  کأَبْغَضَ  ل مَنْ  ل  یوَ  جَل   وَ  عَز   الل ه   عَدُوُّ  یعَدُو   وَ  یعَدُو   کوُّ عَدُ »  «یبَعْد   م 

مطهر،  بن وسفی بن حسن ،یحل علامه: سندهی، نوالسلام هیعل نیالمؤمن ریأم فضائل یف نیقیال شفک

 302، ص ینحس ،یدرگاه: مصحح/  محقق

 گوید:در این خصوص می« ابن تیمیه» خود



بُ ی ةَ یأُمَ  یبَن   ضُ بَعْ » هُ یوَ  یل عَل   الْعَدَاوَةَ  نْص   «سُبُّ

 عبد: ، المحقق(هـ 728: یالمتوف) یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد: ، المؤلفیالفتاو مجموع

 ة،یالنبو نةیالمد ف،یالشر المصحف لطباعة فهد کالمل مجمع: قاسم، الناشر بن محمد بن الرحمن

 488، ص 4ة، ج یدالسعو ةیالعرب ةکالممل

 وارد شده است:« طبرانی»اثر « معجم الکبیر»همچنین در کتاب 

بُّ  عنه الل هُ  یرض یل عَل   قال وسلم هیعل الل هُ  یصل یالنب أَنّ » ب   کمُح  ضُ  یمُح  ض   کومُبْغ   «یمُبْغ 

کسانی که  رسول الله به حضرت امیرالمؤمنین فرمودند: کسانی که تو را دوست دارند مرا دوست دارند و

 بغض تو را در دل دارند بغض مرا در دل دارند.

 - الزهراء تبةکم: النشر دار ،یالطبران القاسم أبو وبیأ بن أحمد بن مانیسل :المؤلف اسم ر،یبکال المعجم

، ح 239، ص 6، ج یالسلف دیعبدالمج بن یحمد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،1983 - 1404 - الموصل

6097 

حکم بغض النبی چیست؟! بغض النبی به معنای ارتداد و کفر است و هیچ شک و ریبی هم م ما سؤال می کنی

 اند.هم این روایت را در کتب خود ذکر کرده« ابن عساکر»و « هیثمی»در آن نیست. همچنین 

( هم بحث مفصلی در این زمینه دارد. او در حقیقت عمده فضائل امیرالمؤمنین )سلام الله علیه« صالحی شامی»

 نویسد:میاز جمله را در اینجا آورده است و 

 ،یمحب کمحب... یأبغضن فقد ایعل أبغض ومن... یأحبن فقد ایعل أحب من... یآذان فقد ایعل یآذ من»

 «الله فارق یفارقن ومن ،یفارقن ایعل فارق من... یمبغض کومبغض



: النشر دار ،یالشام یالصالح وسفی بن محمد :المؤلف اسم العباد، ریخ رةیس یف والرشاد یالهد سبل

 محمد یوعل الموجود عبد أحمد عادل: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،هـ 1414 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار

 العاشر الباب، 294 - 293، ص 11معوض، ج 

في نه ابن اثير جزري صاحب الكامل في التاريخ كه متو که آقای ابن اثير )البتهما در مورد این است  بحث چهارم

 656صفحه  8جلد « جامع الأصول»در کتاب  هجری 606متوفای  «ابن اثیر ابو السعادات»بلكه هست(  630

 نویسد:می

فُ  ناک إنْ »  «طالب یأب بن یعل ببغضهم - الأنصار معاشر نحن - نیالمنافق لَنَعْر 

 گوید:در ادامه میدر اینجا مخففه از مثقله است به دلیل لام که در خبر آن آمده است. او سپس  «إنْ »

 «کنا نبور اولادنا بحب علی رضی الله عنه»

 کردیم.بودن فرزندان خود را با حب علی )رضی الله عنه( امتحان میيا حرام زاده زاده ما حلال

 بن محمد بن محمد بن المبارک السعادات أبو الدین مجد: الرسول، المؤلف أحادیث فی الأصولجامع 

 - الأرنؤوط القادر عبد: ، تحقیقهـ( 606: المتوفی) الأثیر ابن الجزری شیبانیال الکریم عبد ابن محمد

الأولی، ج : البیان، الطبعة دار مکتبة - الملاح مطبعة - الحلوانی مکتبة: عیون، الناشر بشیر تحقیق التتمة

 6498، ح 656، ص 8

استفاده  «نبور اولادنا»ر بدهند، از کلمه خواهند حلال زادگی فرزندان خود را مورد امتحان قرااعراب زمانی که می

 وارد شده است: «بور»جلد چهارم در ماده « لسان العرب»کنند. همچنین در کتاب می

 «السلام هیعل ،یعل بحب أولادنا نبور ناک»



 روت،یب - صادر دار: النشر دار ،یالمصر یقیالأفر منظور بن رمکم بن محمد :المؤلف اسم العرب، لسان

 ، باب بور87، ص 4، ج یلأولا: الطبعة

مناقب علی بن »ذکر شده است. همچنین در کتاب هم « تاج العروس»علاوه بر این کتاب در کتاب  مطلباین 

عبدالله بن »هجری تعبیری بسیار واضح و روشن در این زمینه از  410متوفای « ابن مردویه»اثر « أبی طالب

از نظر اهل روایت یعنی  ذکر شده است.« مالک» او هم از و« عیشاف»، از «احمد بن حنبل»از ، «أحمد بن حنبل

( ی اسلام )صلی الله علیه وآلهغلام رسول گرام« أنس به مالک»و راوی آن  !صحیحه فوق اعلایی استسنت 

 باشد، وارد شده است:می

 «طالب یأب ابن یعل ببغض إلاّ  هیأب ریلغ الرجل نعرف نّاک ما»

کردیم ببینیم کدام یک از فرزندان ما از نسل پدرش نیست، مشاهده میخواستیم ببینیم اگر ما می

 بغض علی بن أبی طالب را دارد یا ندارد.

 ورتبه جمعه: قی، تحقیالأصفهان هیمردو ابن یموس بن أحمد: سندهینو؛(ع) طالب یأب بن یعل مناقب

 57، ح 76ن، ص یالد حرز نیحس محمد الرزاق عبد: له وقدم

 وارد شده است: 323جلد دوم صفحه « کافی»تب شیعه هم فراوان وجود دارد. در کتاب این روایات در ک

ذَا» جُلَ  تُمُ یرَأَ  إ  ن هُ  لهَُ  لَ یق   مَا لَا  وَ  قَالَ  مَا یبَال  ی لَا  الر  رْ  أَوْ  ة  یل غَ  فَإ   «یطَانشَ  کش 

 ازاده است.شخصی از فحش دادن و فحش شنیدن ابایی ندارد، بدانید که این شخص زن اگر دیدید

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 2، ح 323ص 



ابن » شنوند که مصداق اتم آنگویند و ناسزا میکه ناسزا میهم نسبت به کسانی « مجلسی»همچنین مرحوم 

 گوید:روایتی دارد. او می و بنی امیه هستند؛« تیمیه

جُلَ  تُمُ یرَأَ  ذْ إ  » ن هُ  ه  یف   لَ یق   مَا أَوْ  قَالَ  مَا یبَال  ی لَا  الر   «یطَانشَ  أَوْ  ة  یل بَغ   فَإ 

، 74ج ، محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالأنوار، نو بحار

 63، ح 147ص 

ما نتوانستیم این روایت را در منابع اهل سنت ته البتعبیری دارد که « الغدیر»در کتاب « علامه امینی»مرحوم 

بچه یا نه،  ر حق آنان خیانت کرده استبعضی از صحابه برای اینکه بدانند همسرشان دگوید: او می پیدا کنیم.

امیرالمؤمنین دادند بدون اينكه آن بچه و او را در مسیر حضرت قرار میآوردند خود را در کوچه و خیابان می

 علیه( را بشناسد. )سلام الله

یا این شخص را پرسیدند: آشد از آن کودک میزمانی که امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( از کنار این کودک رد می

شد که این کودک حلال زاده است، اما اگر گفت او را دوست دارم معلوم میاگر کودک میدوست داری یا نه؟! 

 حلال زاده نیست! شد که این کودکگفت این شخص را دوست ندارم، معلوم میمی

رساند، اما اینکه او را کنار خیابان بیاورند و مشاهده کنند که امیرالمؤمنین )سلام همین مطلب را می «نبور ناک»

  ندارد در منابع اهل سنت يافت نشد.الله علیه( را دوست دارد یا دوست 

 هفته آینده بیان خواهیم کرد.اقی ماند که ان شاءالله بقسمت مقاتله صحابه با امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( 

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 


